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Abstract 

This article examines the concept and nature of who-ness. The domain of who-ness is that in which the human being is 

considered as an individual rather than as a member of a species. In other words, human who-ness refers to those 

distinctive features that differentiate one individual from others within the same species. By clarifying the lexical and 

technical meanings of who-ness and examining the means of attaining it through intuition and rational analysis, this 

study argues that who-ness consists of the self, attributes, actions, and the relation that these attributes and actions bear 

to the self. It then investigates the priority and posteriority of attributes and actions within the constitution of who-ness, 

demonstrating that each may, in different respects, precede the other. The study further examines the concept and 

nature of the will as one of the fundamental dimensions of human existence and analyzes its role in determining human 

who-ness. It concludes that the will contributes to the determination of who-ness in three ways: (1) the will is itself an 

attribute of the human being that stands in relation to the self and thus constitutes human who-ness; (2) the will gives 

rise to actions, and actions bear a relation to the self that forms who-ness; and (3) actions arising from the will generate 

attributes in the human being that are related to the self and therefore play a constitutive role in the determination of 

who-ness. 
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 چکیده
نگرریم و مثابه یک فرد مینسان را بهپردازد. قلمروِ کیستی قلمروی است که در آن امی این مقاله به بررسی مفهوم و حقیقت کیستی

کنرد. مرا برا روشرن نه یک نوع. به تعبیری، کیستی انسان به وجوه امتیازی اشاره دارد که ذیل یک نوع، فرد را از افراد دیگر جدا مری
داد کره یابی به آن از طریق شهود و تحلیل عقلی، نشان خواهیم و بررسی روش دست« کیستی»ساختن معنای لغوی و اصطلاحی 

دارنرد. در ادامره، بره « مرن»است که ایرن اوصراف و افعرال برا « نسبتی»و « افعال»، «اوصاف»، «من»ای از مجموعه« کیستی»
تواننرد برر ییردیگر مقردم دهیم کره هرر دو میپردازیم و نشان مریدر ساحت کیستی می« فعل»و « وصف»بررسی تقدم و تاخر 

ن عنوان ییری از امرور بنیرادیِ وجرود انسران، برازمی، به«دهارا»همچنین، به مفهوم و حقیقت  .باشند گرردیم و تریریر آن را در تعری 
ن کیسرتی انسران تیریرگر ار اسرت  کنیم. در پایان، به این نتیجه میبررسی می« کیستی» ( اراده 1رسیم که اراده از سه طریق بر تعی 

شرود و فعرل برا ( اراده منجر به فعل می2بخش کیستی اوست. ناو نسبت دارد و تعی  « من»خود ییی از اوصاف انسان است که با 
او نسبت دارنرد و « من»آورند که با ( افعال ناشی از اراده، اوصافی در انسان پدید می3نسبتی دارد که سازنده کیستی است. « من»

ن کیستی نقش دارند  .در نتیجه، در تعی 
 صف، فعل. کیستی، خودشناسی، اراده، انسان، و :واژگان کلیدی
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 مقدمه

البرا  غانرد مطرر  کررده« شناسی فلسفیانسان»رسد که مباحثی که فیلسوفان مسلمان درباره به نظر می
شران کره شناسی فلسفیقرار دارد. در واقع، فیلسوفانِ مسلمان در انسان« چیستی»و « هستی»ذیل دو عنوان 

انرد و ت هستیِ انسران بره چیسرتی او پرداخترهگر است، پس از ارباجلوه« نفس»اغلب در مباحثی با عنوان 
شرود یمراست؛ زیرا آنچه در پاسخ بره چیسرتی عر ره « نوع»اند که ناظر به تعریفی از انسان به دست داده

 اند.است و تعریف از جنس و فصل تشییل یافته که اجزای نوع« تعریف»همانا 
ی وان، برا ا رافه کرردن مفراهیم دیگرردر این پژوهش، بر آنیم که مفهومی مطر  کنیم کره ذیرل آن بتر

ن»و « اراده»همچون  راد مختلرف را را مورد کاوش قرار داد و نه نوع را. آنچه افر« فرد»، به نحو فلسفی، «تعی 
وع را از ندهد، وجوهِ اشتراک آنهاست که همانا جنس و فصل است و آنچه افراد تحت عنوان یک نوع قرار می

 ارد و ما دراز آنهاست که همانا نسبتی است که فرد با اوصاف و افعال خود دکند، وجوه امتیییدیگر جدا می
 «کیسرتی»تروان گفرت کره پرسرش از اش سخن خواهیم گفت. با عنایت بدین مطلب، میاین مقاله درباره

اقرع، در وپرسش از وجوهِ امتیازِ افراد است. به دیگر سخن، کسی که در پیِ کیستیِ موجود )الف( است، در 
« خرود»وجوهِ تمایزِ موجود )الف( از دیگر افراد نوع است؛ وجوهِ تمایزی کره در مواجهره حرروری برا  پیِ 

ن توان بررسری کررد کره شرخر )فررد( در حریریشه دارد. به عبارتی، در چنین مبحثی، به نحو فلسفی می
 توان آن را تحلیل و توصیف کرد.یابد و چگونه میمواجهه با خود، به طور خاص، چه می

ه داشت این است که مفهوم  با عنایت به اینیه ناظر به فرد است، « کیستی»آنچه در اینجا باید بدان توج 
و... مقردور « عمرو»و « زید»رو، بررسیِ علمی/فلسفیِ کیستیِ به تعداد افرادِ یک نوع، متفاوت است؛ ازاین

ن یرافتن آن از طریرق وراساس، این پژوهش، نگاهی عام به مفهوم کیستی و راهنیست؛ براین « اراده»سم تعری 
را روشن خواهد کررد، سر،س، در پریِ مفهروم بنیرادینِ « کیستی»خواهد داشت و در آن، ابتدا معنا و قلمرو 

ن کیستی انسان نقش رود که، بر اساس تو یحی که خواهد آمد، به نظر میدر انسان می« اراده» رسد در تعی 
شد که آیا اراده در کیستیِ انسان نقشی دارد یا نه و اگر نقش دارد، تا چه  بسزایی دارد. پس از آن، بیان خواهد

در این پژوهش این است که بره « اراده»توان آن نقش را تبیین کرد؟ سبب برگزیدن مفهوم اندازه و چگونه می
اسرت کره « اراده»شرویم رسد در قلمرو مواجهه با خود، ییی از حقایق بنیادینی که با آن مواجه مینظر می

ن کیسرتی دارد. بره تعبیرری، آنچره نقرش انسران در  ری در تعری  ت انسان است و نقش مهم  گویا سازنده هوی 
ت نحوی که آنچه از دایره اراده انسان در واقع، از است؛ به« اراده»کند همانا بخشی به خود را پررنگ میهوی 

ندایره اختیار او خارج است. ل ا ما به سراغ اراده رفتیم تا ن اش روشرن بخشی به کیسرتیقش انسان را در تعی 
یافتن بدین مطلب است که اراده چه توان گفت که هدف اصلیِ ما در این پژوهش دستسازیم. بنابراین، می
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سازِ تمایز او از افراد دیگر است ای با کیستیِ انسان دارد یا به تعبیر دیگر، آیا کیستی فرد انسان که زمینهرابطه
 ه اوست؟محصول اراد

ا روش ما در مواجهه با این مسئله دو گونه است   گیریم و آنچره در بتدا از روش شهودی بهره میا -1ام 
یابی ش دستیابیم. این روش مبتنی بر آن است که ما روشود را درمیقلمروِ مواجهه با خود بر ما روشن می

هایی لِ یافتهدست به تحلی -2م راند. اش سخن خواهیبه کیستی را روش شهودی خواهیم دانست که درباره
ل عقلری اش سخن گفتریم تحلیرایم. تحلیلی که در اینجا دربارهبریم که از طریق شهودی به دست آوردهمی

 بخشِ مباحث فلسفیِ ما درباره کیستی و اراده است.است که سامان
ا مسیری که ما در این پژوهش طی می هرایی کره در فرر کنیم بدین نحو است کره نخسرت، پریشام 

-وشرن مریرا ر« فعل»و « وصف»و مفهومِ « کیستی»شمریم، آنگاه مفهوم اند را برمیگیریِ ما دخیلنتیجه

ت حقیقر»دسرت خرواهیم زد و پرس از آن، بره « یابی بره کیسرتیروش دست»کنیم و بعد از آن، به بررسیِ 
 رویرم ومری« اراده»، بره سرراغ پرردازیم. سر،سشود، میکه در قلمروِ معرفت شهودی حاصل می« کیستی

« راده و کیستیا»دهیم و در آن ارتباطِ کاویم. سرانجام، مبحث پایانی را سامان میمفهوم و حقیقت آن را می
 کنیم. را تبیین می

 پیشینه پژوهش

ن تریریر اراده در تعری  »نامه، رساله یا کتابی با عنوانِ دهد، مقاله، پایانچنانچه جستجوهای ما گواهی می
ران بره مسریله « کیستی انسان ه، در فرای فلسفه اسلامی، برخری متریخ  « کیسرتی»نگاشته نشده است. البت 

« کیسرتی»مرا را برا پرسرش از  دروس معرفت نفس زاده آملی در جایی از کتاب اند؛ مثلا  حسناشاره کرده
شرناخت »و « فلسرفیخودشناسری »بره  تفسیر انسان به انسسانجوادی آملی در کتاب  1مواجه کرده است.

رت شرناخت غلامحسین ابراهیمی دینرانی نیرز در جرایی، به 2اشاره کرده است.« هوی ت ی  اختصرار، بره اهم 
اکبرر رشراد، در ییری از کیستی و برتری آن بر بسریاری مباحرث فلسرفی پرداختره اسرت. همچنرین، علری

ت/کیسرتیهو»به تبیین مسیلۀ « های فلسفه فرهنگسلسله بحث»های خود در سخنرانی و تفراوت آن برا « ی 
ت/چیستی» حال، تفاوت این پژوهش با مواردی که برشمردیم در این اسرت کره پرداخته است. بااین« ماهی 

لا  موارد م کور بسیار مجمل اند. رانیرا  و مفهوم و حقیقت آن ن،رداخته« کیستی»تفصیل به مو وع اند و بهاو 
ن »پژوهش ما درباره  یک از موارد فوق این مو وع مطرر  نشرده است که در هیچ« کیستیتیریر اراده در تعی 

                                                 
 .20، دروس معرفت نف زاده آملی، حسن .1
 .27، 25، تفسیر انسان به انسانجوادی آملی،  .2
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 است. 
مان، آنچه بیشتر به چشم می خورد و به مو وع این از خصوصِ عنوان پژوهش که بگ ریم، در آرار متقد 

 گویرد مری حکمس  اشرسرا است. مرثلا  سرهروردی در « مطلبُ من/پرسش ازمن»پژوهش نزدیک است، 
ه عاقل ل اتهطلب بهالشيء و ی« من»مطلب » مطلرب »حال، مطالبی که درباره بااین 1«.خصوص ما عرف أن 

ن »مطر  شده است با پژوهش ما تفاوت اساسری دارد؛ زیررا مو روع پرژوهش مرا « من تریریر اراده در تعری 
ا از آن فراتر خواهد رفت. « مطلب من»است که به مباحثی درباره « کیستی انسان  مربوط است ام 

 های پژوهشضفرپیش -1

ر است و نه فر این پژوهش بر پیش قبول. مهای بسیاری استوار است که برشمردن ییایک آنها نه میس 
ری حال، لازم است که به بعری از مبانی مهم و تیریرگ ار در این پژوهش ب،ردازیم تا مسیر پیشِ رو قدبااین

ع در آنها مبنای مقالره ماسرت، سره مو رو رسد که از میان مو وعاتی که بررسیتر شود. به نظر میروشن
 اند از تری دارند. آن سه مو وع عبارتگیری ما نقش اساسینتیجه

 گراییواقع -1
 بینی الهیجهان -2
 اصالت وجود  -3

های اصلیِ پژوهش اختصار، بیان کنیم تا مبنای گاممان درباره این سه مو وع را بهبایست رأیاینک می
 فراهم شود. 

 گراییواقع -1-1
اتی فر ، میدر اینجا بدین معناست که ما به نحو پیش« گراییواقع» پ یریم که خارج از ذهن ما واقعی 

راتمان در جهان تنها باشیم و تمام آنچه میهست. این بینیم ساخته و پرداخته ذهرن گونه نیست که ما با تصو 
ایم. شایسرته اسرت کره بردین قائل شده«  شناختییرئالیسم هست»توان گفت که ما به رو، میما باشد. ازاین

نحوی کره برخری نیته اشاره کنیم که پ یرش چنین رئالیسمی مورد پ یرش حیمای عالم اسرلام اسرت بره
ی کرده ران آن را بدیهی یا فطری تلق   2اند.متیخ 

ا  لازم است کره داریم، کافی نیست و « کیستی»برای ما که عزم شناختِ « شناختیگرایی هستیواقع»ام 
-واقرع»نیرز قائرل شرویم. « گرایی معرفتیواقع»به « شناختیگرایی هستیواقع»از آن فراتر رویم و علاوه بر 

                                                 
 .46، مجموعه مصنفات ریخ اررا در  حکم  اشررا سهروردی،  1
 .58، اصول فلسفه و روش رئالیسمطباطبایی،  .2
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ایم، براور داریرم کره بره آنچره در بدین معناست که ما علاوه بر آنیه جهان خارج را پ یرفته« گرایی معرفتی
گونه کره ناست که ما قادریم جهان خارج را آنتوان معرفت یافت. معرفت به خارج بدین معخارج است می

کنیم. در اصل، پ یرش خطا در معرفت بره معنرای هست بشناسیم، هرچند که در این مسیر گاهی خطا می
 آن است که باور داریم که معرفت صحیحی هست که این معرفت در مقایسه با آن خطاست.

 بینی الهیجهان -2-1
نگریم. ایرن بردان وهش این است که ما جهان را از منظری الهی میهای این پژفر ییی دیگر از پیش

ه، باید دانست که چنین نگراهی ای دارد که غر معناست که ما باور داریم که جهان آفریننده مند است. البت 
شود بلیه هر که قائل به وجود آفریننده برای جهان گستره وسیعی دارد و صرفا  ادیان بخصوصی را شامل نمی

گیرد. به تعبیری، این پژوهش مبتنی بر نگاهی الهی به جهان است و احتمالا  قادر است که ت را در برمیاس
رت اسرت ایرن  ی  قائلان به وجود آفریننده را، با هر کیش و آئینی، با خود همراه کند. آنچه برای مرا دارای اهم 

بینری الهری آنها دخیل است. جهان است که جهان و انسان مسبوق به آفرینش است و اراده دیگری در وجود
ردباقر صردر از آن برا عنروانِ  د محم  همان مفهومی است که در جهان اسلام، فیلسروفانی چرون شرهید سری 

بردین مطلرب اشراره دارد کره بیرنش مرا « المفهوم الإلهی للعرالم»کنند. یاد می 1«المفهوم الإلهی للعالم»
است « بینی الهیجهان»]الإلهی[ است که تعبیر دیگری از ]المفهوم[ نسبت به حهان ]العالم[ بینشی الهی 

 و ناظر به نگاه فیلسوف مسلمان به جهانِ غیرمنقطع از آفریننده است. 
ا چرا پ یرش  ا عردم برای ما مهم است؟ در آینده نشان خواهیم داد کره پر یرش یر« بینی الهیجهان»ام 

ه نحرو بری نقش بسزایی دارد. در تو ری  ایرن مطلرب بینی الهی در تبیین ارتباط اراده و کیستپ یرش جهان
تمرام  در اصل، پ یرفتنِ این مطلب است که انسان در« بینی الهیجهان»توان گفت که پ یرش مختصر، می

ه اراده کم در بخشی از وجودش وابسته بشئون وجودی خود، صرفا  به اراده خویش وابسته نیست بلیه دستِ 
یننرده ه اراده آفردارد که کیستی را صرفا  محصولِ اراده انسان ندانیم بلیر آن میالهی است. این مطلب ما را ب

ن   دخیل کنیم.« کیستی»را نیز در تعی 
 اصالت وجود -3-1

در اینجرا « اصیل»های ما در این پژوهش این است که اصالت با وجود است. فر ییی دیگر از پیش
ی است که جهان را پُر کرده است. چیزی که جهان را پر به چه معناست؟ در پاسخ باید گفت که اصیل چیز

ت»کرده است  است و زیربنای امورِ تبعی است که در پیِ آن امر « منشی ارر»دارد، « حقیقت»دارد، « خارجی 
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قرراولِ عنوان پریشگ ارند. در تو ی  این مطلب باید گفت که در آرار صدرا برهاصیل پا به قلمروِ هستی می
نحوی بیران شرده اسرت کره در خرارج به« وجود»بینیم که مفهومِ ، می«اصالت وجود»یه طر  و بسط نظر

نحوی است که علاوه بر روشن بودن در ذهن، در خارج نیرز به« وجود»مصداق دارد. به تعبیر دیگر، مفهوم 
ت است و آنچه خارج را پر کرده اس همانا  -مری است. وی در این باره« وجود»عین حصول و وقوع و فعلی 

 گوید 
مصداقا في الخارج و حقیقة و ذاتا  - ال ي من أجلی البدیهیات الأولیة -أن لمفهوم الوجود المعقول ... 

ات مفهوم وجود معقول که از روشن. في الأعیان و أن حقیقتها نفس الفعلیة و الحصول و الوقوع ترین بردیهی 
ت و حصرول است در خارج مصداق و حقیقت دارد و در اعیان دارای ذات ا ست و حقیقتش همانا عین فعلی 

 1و وقوع است.
قیقری علاوه بر آنیه به نحو مفهومی در ذهن موجود است، به نحرو ح« وجود»با التفات به رأی صدرا، 

ق و وقوع دارد. به تعبیری، آنچه در ذهن به نحو  ارج، بره گر است، در خرجلوه« مفهوم وجود»در خارج تحق 
ق « مصداق وجود»نحو  « وجود»ست همانا توان گفت که آنچه خارج را پر کرده ااساس، میدارد. براینتحق 

ت ییی از مصادیق هستی در کنرار دیگرر مصرادیق نیسر« وجود»است. ناگفته نماند که بر اساس این رأی، 
ق دارد. ل ا باید گفت که اصرالت وجرود مرا را بره وحر دت بلیه یگانه مصداقی است که در عالم عین تحق 

سرت کره عرِ  وجود چیزی نیرساند که بر اساس آن، عالم را صرفا  وجود پر کرده است؛ زیرا همیوجود م
رات جهان، بایددر کنارش قرار گیرد و بنیاد هستی قلمداد گردد. بااین ملتزم  حال، با عنایت به درک ما از تیث 

ات بر  ما جلوه می« وجود»شد که  ر اموری همچون  تواناش میکند و بر پایهبه شیل ماهی  و... « انسان»تیث 
هه حروری با برد که نشان دهیم که در حین مواجفر  ما را بدانجا میرا تبیین کرده و تو ی  داد. این پیش

ا این وجود برای ما به شیل ما هوی جلروه خود که سرمنشی تبیین کیستی است ما صرفا  با وجود روبروییم ام 
رد. بره را تبیرین کر« اراده»و « فعرل»، «وصرف»، «من»مور مختلفی همچون توان اکند که بر پایه آن میمی

ات ا وجودی که به شیل ماهی  وه برر مرا جلر تعبیر دیگر، بنیاد خودشناسیِ ما بر پایه وجود قرار گرفته است ام 
 بندی کرده و تبیین کنیم. توانیم آن را دستهکند و میمی

 مفاهیم -2

 خواهیم پرداخرت و آنهرا را« اراده»و « فعل»، «وصف»، «کیستی»در این مبحث به مفاهیمی همچون 
 روشن خواهیم ساخت. 
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 مفهوم کیستی -1-2
کیرب است. آنچه در ایرن تر« یایِ مصدرساز»و « است»، «کی»برخاسته از ترکیبِ واژه « کیستی»واژه 

رابطری « اسرتِ »بره « کی»سازد. واژه است که بنیادِ مفهومِ ترکیب را می« یک»محوری دارد همانا واژه نقش
یرایِ »ای بخشرد و، پرس از آن، درآورد و بردان معنرایِ ترازه« محمرولی»ا افه شده است تا آن را به شیل 

سرادگی در جرای اسرم را معنای اسمی بدهرد ترا آن را به« است»و « کی»آمده است تا ترکیبِ « مصدرساز
رت چندان دارای اه« یای مصدرساز»و  «است»اش سخن بگوییم. با این اوصاف، نقش بنشانیم و درباره ی  م 

ژه ان مفهرومِ واچونان اسم سخن بگوییم. بنابراین، اگر بتو« کی»دهند تا از نیست؛ زیرا هر دو ما را یاری می
 توان به شناخت مفهومِ ترکیب م کور بار یافت. را شناخت، می« کی»

ا واژه  آمده اسرت، ایرن واژه  1«کی»ذیل ماده  ادهخدنامه که در لغتبه چه معناست؟ چنان« کی/که»ام 
است و استفاده از آن بدان معناست که گوینده در پی طر  پرسشری «  میر استفهامی»یا « ادات استفهام»

ا پرسش از چه چیزی؟ ناگفته پیداست که گوینده، آن هنگام که  کند، ا افه می« است»را به « کی»است. ام 
را کره ییری از افرراد انسران اسرت، « علری»نی که عزم آن دارد کره است. مثلا  زما« کسی»در پیِ شناخت 

ظاهر سراده، برا قردری این مطلربِ بره«. علی کیست؟»پرسد  جوید و میبشناسد از ادات م کور بهره می
توان پرسید که گوینرده پرسرشِ شیافی ممین است که ما را با دستاوردهای ژرفی روبرو کند. اینک میموی

پی چیست؟ پیش از آنیه به پرسش م کور ب،ردازیم شایسته است که اشاره کنیم که ییی از م کور دقیقا  در 
کره رود. چناناین است که این ادات صرفا  برای افراد/اشخاصِ عاقل به کار می« کی»های استفهام با ویژگی

ه عاقل ل اتهالشيء و یطلب به" من"مطلب »گوید  سهروردی در جایی می -و قطب 2«خصوص ما عرف أن 

ین شیرازی در شر  آن می ره زیرد و نحروه" من"لاختصاص ...»گوید  الد  لر ا  3«.بیولي العقل؛ و یجاب بین 
را آنچره در ایرن دربراره« کری»را اربات کنیم، پرسش از « قوه عقل»برای هر موجودی  اش صرادق اسرت ام 

 رود.ار میبه شم« العقولذوی»است که ییی از « انسان»پژوهش موردنظر است همانا 
آوردن علمی جزئی دستکند همواره در پیِ بهرا مطر  می« کی»مطلب دیگر اینیه کسی که پرسش از 

ین شیرازی در این باره میاست. قطب ها »گوید  الد  ة، تنزل عرن أن تعرد  فري [ مطلب مَن]و کل  مطالب جزئی 
ة ها تطلب علوما جزئی  هات، لأن  آورنرد و در شرمار طالب جزئی به برار مریها مگونه پرسشو همه آن«. الأم 

هات قرار نمی  4اند.گیرند زیرا خواستارِ علوم جزئیام 
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از  کسری کره پرسرش»کنریم  گیریم و دوباره پرسشمان را مطر  میاینک ما از این دو مطلب یاری می
ز اه ییری رسد، کسی کره دربراربه نظر می«. کند دقیقا  در پی چیست؟کیستیِ یک فرد/شخر را مطر  می

قبرال افرراد  کند، در واقع، در پیِ وجه امتیرازِ آن فرردِ بخصروص درالعقل این پرسش را مطر  میافرادِ ذوی
ی ]مفهومِ نوع[ قرار می پرسرش از  گیرند. به تعبیرِ دیگر، پرسرش از کیسرتیدیگری است که ذیل مفهومی کل 

ه برئی بودن علرم اگر به مطلبی که پیشتر درباره جز الإمتیازِ یک فردِ بخصوص در قبالِ افرادِ دیگر است.مابه
اسرت.  یابیم که نیل به چنین پاسرخی رمرره منطقری یرا لازمره منطقریِ آنکیستی اشاره شد، بازگردیم درمی

چرخد و علرم جزئری بره برار تی پرسشی است که بر مدارِ مفاهیمِ جزئی میکه گفتیم، پرسش از کیسچنان
ای است که صرفا  یک مصداق/فرد ست که محدوده پرسش از کیستی محدودهآورد. این مطلب بدان معنامی

 شود.را شامل می
 ب،رردازیم، دو مفهرومِ « حقیقرت کیسرتی»را روشن ساختیم، پیش از آنیه بره « کیستی»حال که مفهوم 

ر هر« فعل»و « وصف» م هریک بر دیگری و تریخ  ز یرک ارا نیز بررسی و روشن خواهیم کرد و در آینده، تقد 
ه یر و نتیجدیگری را تو ی  داده و درخواهیم یافت؛ پرداختن به این دو مفهوم از آن روست که این دو در مس

 اند.این پژوهش تیریر بسزایی دارند و در تبیین حقیقت کیستی دخیل
 «وصف»مفهومِ  -2-2

اش بره واسرطهدر این پژوهش، هر چیزی است که بتوان انسان را با آن توصیف کرد و « وصف»مراد از 
نزدیرک اسرت. وصرفی کره « وصف»ها درباره صفتی ساخت و بر او حمل کرد. این مراد به مو ع اصولی

شود و صررفا  مخرتر  وصرف و کنند هر قیدی که موصوف را تو ی  دهد را شامل میها مطر  میاصولی
-چنرین مری« صفو»درباره  دراسات فی علم الأصولصفتِ لغوی/اصطلاحی نیست. ابوالقاسم خویی در 

کره از سرخن چنان 1«.لیس الوصف الاصطلاحي، بل المراد منه مطلق القیرد الوصف ان  المراد من»گوید  
نحوی که با آن بتوان توصریفش مرحوم خویی پیداست، وصف چیزی است که موصوف را دارای قید کند به

اسرت و اگرر او را دارای جسرم « عاقرل»و کرد. مثلا  اگر انسان را دارای قوه عاقله بدانیم، خواهیم گفت کره ا
 است.« جسم دار»بدانیم خواهیم گفت که او 

 «     فعل» مفهوم-3-2
در اینجا و به نحو اصطلاحی، حرکتی است که از نفسِ متحر ک برخاسته است و به او « فعل»مراد ما از 

اسرت کره « فرد انسان»همانا  «متحر ک»منسوب است. برای تو ی  این معنا در ابتدا، باید گفت که مراد از 
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اسرت. « حرکرت»یرک « فعل»اش هستیم. با عنایت بدین مطلب، خواهیم گفت که ما در پیِ تبیین کیستی
 خرروج»در اینجا همان چیزی اسرت کره برخری حیمرای مسرلمان بردان قائلنرد یعنری « حرکت»مراد از 

چنردان « حرکرت» تفصریلیِ تعریرف رسد که ورود بره تبیرینِ به نظر می 1«.من القوة إلی الفعل [تدریجی]
ه»دربردارنرده دو مفهرومِ « فعلری»حال، بهتر است اشاره کنیم که هرر  روری نیست. بااین « فعرل»و « قرو 

ه اسرت و دهد که افعال ما آغاز و انجامی دارد. یعنی از جایی آغاز میاست. این نشان می شود که مرتبره قرو 
ا چنین حرکتی از متحر ک برخاسرته کند و به هدفی نائل میمسیری را طی می ت است. ام  گردد که مرتبه فعلی 

است نه از چیز دیگری. یعنی قوام و امتدادِ این حرکت وابسته به متحر ک است. به تعبیر دیگر، این حرکت از 
کند و بره آغازد و مسیری را طی میذاتِ )= نفس( متحر ک برخاسته است. متحر ک )فرد انسان( حرکتی را می

یابد که نقطه پایان فعل است. این تعریف که برای فعل بیان کردیم برگرفته از عبارت کنردی دفی دست میه
 2«.المتحر ک الفعل( هو الحرکة التی من نفس»)گوید  است که می

 مفهوم اراده  -4-2
جُلُ کََ ا )»در لغت بدین معنا آمده است  « اراده»در ابتدا باید دانست که  لَربُ وَ أَرَادَ  الرَّ ( وَ هُوَ الطَّ إِرَادَة 

و « طلرب»امری است کره برا « اراده»نقل کرده است،  المصباح المنیربر اساس آنچه صاحب  3«.الاخْتِیَارُ 
نماید. طالبِ چیزی کند، آن را طلب کرده و اختیار میپیوند دارد. گویا کسی که چیزی را اراده می« اختیار»

فرآینردِ « طلرب و اختیرار»در معنرای « اراده»دارد؛ زیرا « فعل»وند وریقی با شدن و آن را اختیار کردن نیز پی
« فعرل»دهد که این فرآیند، احتمالا  با فعرل همرراه اسرت چرون سوی یک امر مطلوب را نشان میکشش به
پیونرد « فعل»بحث ما را با مبحث « اراده»اساس، بررسیِ لغویِ مفهوم سوی مطلوب است. براینحرکت به

 ببینیم. « فعل»را معطوف به « اراده»دارد که ند و ما را بر آن میزمی
-اش بریمعنایی دارد که به معنای لغوی« اراده»از معنای لغوی که بگ ریم، در قلمروِ فلسفه اسلامی، 

از آنِ کنردی باشرد. وی در « اراده»تررین تعریرف بررای ربط نیست. در میان فلاسفه اسرلامی، شراید روان
با عنایت بره سرخن کنردی، سرخن  4«.الإرادة قوة یقصد بها الشيء دون الشيء»گوید  می« دهارا»تعریف 
ه« اراده»گفتن از  سازد که چیرزی را قصرد کنرد )بره سرویش ای است که انسان را قادر میسخن گفتن از قو 

ه»اساس، در تعریف کندی، علاوه بر مفاهیمِ ( و چیزی را وانهد. براین-فعل –حرکت کند  کره « قصد»و « قو 
بر تعریرف نیز مستتر است. پس، صرفا  باتییه« فعل»و « قدرت»آشیارا بیان شده است، مفاهیمی همچون 
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دهنده ایرن شویم که گویا جزئی از اجرزای تشرییلای روبرو می، ما با مفاهیم تازه«اراده»کندی، در قلمرو 
 اند.مفهوم

 ،«حقیقرت کیسرتی»است که پیش از پرداختن بره  حال که این چهار مفهوم را روشن ساختیم، شایسته
ه مرا از کرتر سازیم تا روشن شود را که پیشتر بدان اشارت کردیم، وا  « یابی به کیستیروش دست»ابتدا 

 چه طریقی احوال خویش را وارسی خواهیم کرد.

 حقیقت کیستی-3

م ین مبحث، از  میر مرهایمان در اپردازی، زین پس، در جمله«کیستی»در راستای تبیین حقیقت  تیل 
 هایم ازافتگیریم. اینک، با عنایت به روش شهودی، عزم آن دارم که با خود مواجه شوم و دریوحده بهره می

عنی من خود ییابم. ای از امور درونی و بیرونی مینگرم، آن را مجموعهخود را تحلیل کنم. وقتی به خود می
ور و... و امر« غرم»، «شرادمانی»، «نفررت»، «عشرق»، «ادراک»ن ای همچوای از امورِ درونیرا مجموعه

« اوصاف»یابم. اگر این امور درونی و بیرونی را به و... می« حرکت»، «حجم»، «رنگ»ای همچون بیرونی
اند کره یامور« اوصاف»ای از اوصاف و افعالم. مراد از تقسیم کنم، خواهم دید که من مجموعه« افعال»و 

مرن »ا یر« مرن قرد بلنردم»آنها برای خود صفت بسازم و خود را توصیف کنم. مثلا  بگرویم  توانم بامن می
مقاصردی، پدیرد  اند و من آنها را برای نیرل برهاند که  به اختیار من وابستهاموری« افعال»مراد از «. عاشقم

ت است ایننیته«. دویدن»یا « نگاه کردن»آورم مثلا  می ی  ین اوصراف و است که ا ای که در اینجا حائز اهم 
نحوی ا را برهاند. یعنی مرن آنهراند بلیه حول محوری واحد گرد آمدهافعال به نحو رها بر پای خود نایستاده

د. در تو ی  این مطلب باید گفت بخشاند که به آنها وحدت مییابم که حول مو وع یا بنیادی گردآمدهمی
-ه صورتی مییابم بلیه بند یعنی من آنها را به نحو رها نمیکه اوصاف و افعال م کور از وابستگی برخوردار

که افعرال و  اند و با آن نسبتی دارند. نشان نسبتِ م کور این است که من آنگاهجمع شده« من»یابم که گرد 
-مری سبتی برقرارگردانم میانِ آنها و خود با  مائرِ منفصل و مت صل ناوصاف م کور را به واژه یا گزاره برمی

بره شریل « دننگاه کرر»دهد در واقع، آنچه رخ می«. نگاه کردنم»یا « نگاه کردنِ من»گویم  نم و مثلا  میک
انرا شود همتوان گفت که آنچه به نحو مصدری دریافته میاست. می« نگاه کردنِ من»مصدری نیست بلیه 

م و به شیل ذهنی ساخته نگراه »عنوان ارج چیزی برهام و گرنه در خچیزی است که من با سلبِ  میر متیل 
 «. نسبت»و « افعال»، «اوصاف»، «من»موجود نیست. پس، من اینجا با امور مختلفی مواجهم  « کردن

« مرن»گروییم کره است؟ در پاسخ می« کیستی»اینک پرسش این است که کدامیک از امور بالا همان 
ا آنچه م « مرن»کنرد صررفا  را از دیگران متمایز میبنیادی است که همه اوصاف و افعال را گرد آورده است ام 
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-تییه کنریم بلیره مری« من»توانیم به نیست بلیه چیز دیگری است. یعنی ما برای تبیینِ کیستی صرفا  نمی

گیرریم کره در نظر بگیریم. برای تبیین این مطلب فر  مری« افعال»و « اوصاف»را به علاوه « من»بایست 
ر»مانرد؟ اگرر امروری همچرون ت. چره چیرزی براقی مریفاقدِ تمام اوصاف و افعال اسر« من» ، «تشرخ 
ی کنیم، می« اوصاف»و... را از « وحدت» -توانیم گفت که فقدانِ اوصاف بره معردوم شردنِ شریء مریتلق 

ر نردارد، وجرود نردارد. انجامد زیررا باتوجه رْ وجرود اسرت، چیرزی کره تشرخ  بره اینیره معیرار تشرخ 
ر و وحردت و... از آن  «من»دیگر، پیش از اوصاف، عبارتبه موجود نیست و گرنه اوصافی همچون تشخ 

که فر  این است که فاقد تمام اوصاف است. این بدان معناست که وجود اوصراف قابل انتزاع بود درحالی
ق   است و با وجود آن همراه است. « من»شرطِ لازمِ تحق 

ا گفتیم که اوصاف و افعال وابسته  شند در خارج موجود نیسرتند.داشته با« من» آنیه نسبتی بااند و بیام 
بود، نین میچافراد صرفا  وابسته به اوصاف و افعال نیست که اگر « کیستیِ »توان دریافت که از این سخن می

ق ببینیم درحالیبایست بتوانیم اوصاف و افعال را بیمی که چنرین چیرزی آنیه وابسته به چیزی باشند، محق 
ر نیست. ل ا اوصا ی در « نسبت»بخشِ کیستی نیستند. تنهایی سامانف و افعال نیز بهمیس  نیز که امر مسرتقل 

« ف و افعالاوصا»و « من»بخشِ کیستی باشد بلیه صرفا  بیانگر رابطه طرفینیِ خارج نیست که بتواند سامان
سربتی" وه "نای از "من" به علاحقیقت کیستی مجموعه»ماند این است که بگوییم است. پس، آنچه باقی می

ان یگر است همددر واقع، کیستیِ هر فرد که وجه تمایز او از افراد «. است که "اوصاف" و "افعال" با آن دارند
« نممنِ »ی به توان از کیستنسبتی است که میانِ اوصاف و افعال او با منِ او برقرار است. با این اوصاف، می

 «مرن»اسرت و « من/وصف/فعل/نسربت»ارد که مشتمل بر ای دنخست اشاره به مجموعه« منِ »تعبیر کرد. 
یسرتی بره دوم اشاره به همان وجودی دارد که پایه استقرارِ اوصاف و افعال و نسبت است و ییی از اجرزای ک

دهنده کیسرتی زمرانی برر عنوان ییری از اجرزای تشرییلبه« من»اساس، باید گفت که رود. براینشمار می
در  واف و افعال و نسبت در نظر گرفته شرود و گرنره برا کیسرتی تفراوت دارد کیستی منطبق است که با اوص

آیرد کره رابطره ماند. از این مطلب به دسرت مریباقی نمی« من»عنوان عنایت به کیستی، چیزی بهواقع، بی
قِ رابطه« اوصاف و افعال»و « من» وصراف و ا»وابسته به وجرود « من»ای طرفینی است؛ بدین معنا که تحق 
ق « عالاف ه ترتیب کبایست دریابیم است. اینک می« من»نیز وابسته به وجود « اوصاف و افعال»است و تحق 

 به چه نحو است.« وصف و فعل»وتیخر در و تقدم

 یابی به کیستیروش دست -4

اینک که حقیقت کیستی را یافتیم، برای تبیین روش مقبول در واکاوی حقیقت کیستی، ابتدا باید ببینریم 
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در  السواح عمسادیچگونه است. در ابتدا، مناسب است بدانیم که سرهروردی در « خود»نحوه مواجهه با  که
و دیگر گوئیم که نفس زنده است بر ات خرویش و مردرا ذات خرویش »گوید  باب ادراک نفس چنین می

یق برا خرویش ما از چه طر 1.است، و ادراا او مر ذات او را نشاید که به صورتی باشد که در او حاصل شود
از سرنخ مواجهره حرروری « خرود»شویم؟ در عبارت سهروردی خواهیم یافت که مواجهه ما با مواجه می

کرنم از طریرق خصوصش درک مریهای بهیابم و آن را فارق از ویژگیعلم می« خود»است. یعنی من که به 
« مرن»هن باشد، صردقِ مفهرومِ ام؛ زیرا اگر علم من به خود به واسطه صورتی در ذعلم حصولی راه ن،یموده

ق نخواهد شد چرا که می بنامم. بره تعبیرری، « او/آن»صورت پدیدآمده اشاره ذهنی کنم و آن را توانم بهمحق 
دهرم. ایرن خطاب قررار مری« من»که من خویش را با  میرِ درحالی«. من»ست نه «او»صورتِ پدیدآمده 

لین مواجهه من با نشان می خبری نیسرت. « صورت»ای ادراکی است که در آن از جههموا« خود»دهد که او 
لین مواجهه سخن گفتیم زیرا به نظر می های رانوی قرادریم کره از آنچره رسد که در مواجههما در اینجا از او 

مرا در ایرن  کرهاش گزاره بیاوریم چنانایم صورتی برداریم و با آن علم حصولی بسازیم و دربارهحرورا  یافته
ایرم، واسرطه، مواجره شردهایم و با آن بره نحرو بریی که حرورا  یافته«من»کنیم. یعنی از عبارات چنین می

ری بسازیم و مو وع و محمولِ گزاره عا «. اممرن آواره»اش قرار دهیم و مرثلا  بگروییم تصو  شراهدِ ایرن مرد 
ه با  گوییم. بنابراین، باید اش سخن میسازیم و دربارهمی« من»عباراتِ فراوانی است که ما در زندگیِ روزمر 

 همانا روش حروری است.« خود/کیستی»یابی به گفت که روش دست
ت است این است که علم حروری به خود علمی جزئی بره برار مری ی  ا آنچه در اینجا حائز اهم  آورد. ام 

دم را بررسی نمرایم، نهایترا  بره علمری عنوان نویسنده این سطور، اگر خود را واکاوی کنم و شهویعنی من به
توان از این علم جزئی بره رسم که درباره من است و نه دیگر افرادِ انسان. اینک باید پرسید که چگونه میمی

ی رسید که دربردارنده احیامی درباره همه انسان ها کیسرتی خرود را هاست که از طریق آن، انسانقانونی کل 
-گوییم که ما در این پرژوهش، در پری آن نیسرتیم کره کیسرتیِ فررد برهمسئله می یابند؟ در پاسخ به اینمی

خصوصی را تعیین کنیم. بلیه در پی آنیم که قانونی یا فرمولی به دست دهیم تا افراد انسان بتوانند از طریرق 
ن سرطور آن، کیستیِ خود را دریابند. ل ا باید این مطلرب را در نظرر داشرته باشریم کره کیسرتیِ نگارنرده ایر

ا چگونه می لین موردنظر نیست و باید بتوان آن را به افرادِ دیگر نیز تعمیم داد. ام  توان بدین هدف نائل شد؟ او 
بایست خود را با روشی شهودی ادراک کنرد رسد این است که نگارنده این سطور میپاسخی که به ذهن می

آید که هایی به دست میبگوید. در این فرآیند گزاره های خود را بیابد و درباره آنها سخنو پس از آن، ویژگی
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ا کار در اینجا به پایان نمیمی رسد. با عنایت به اینیره مرا سراختار توان آنها را به نحو منطقی تحلیل کرد. ام 
ایرم، ایم و بر اساس آن دست به نگاشتن و مفاهمره برردهها را فر  گرفتهواحد داشتن دستگاه ادراکی انسان

هرای آمده و تحلیلدستهای بهخواند تا خود را با آنها بسنجند و گزارهها دیگر افرادِ انسان را فرامیزارهاین گ
تواننرد تصدیقشران کننرد و ها را بر خود منطبق یافتند، مریمنطقی را بر خود منطبق یابند. اگر آنان این گزاره

عای ما این است که دیگر هرای پدیدآمرده از افرادِ انسان در تحلیرلِ گرزاره صادقشان بخوانند. به تعبیری، مد 
عا پس از انطباقِ گزاره ا اربات این مد  -های م کور بر افراد انسان حاصل مریطریق شهودی با ما همراهند ام 

ط افرادِ دیگر رخ می عی آنیم که همه انسرانشود و این امر توس  هرا برا مرا ها در ایرن گرزارهدهد. یعنی، ما مد 
عای ما حیم کند. که این مطلب را نمی شرییند. هر پ یرد، در خود کاوش کند و آنها را بیابد تا بر صدق مد 

رسرد کره در کند که با ما همراه است. به نظر مریها را در خود بیابد تصدیق میل ا هر که توانست این گزاره
عایمان چنین فرآیندی ما غیر از چنان فراخوانی، به استدلال -نیازمند نیستیم. مثالی فر ی میآوری برای مد 

تِ  می در موقعی  ای کند که در آنجا ستارهکند و تصدیق میای را رصد میستاره Xآوریم  فر  کنید که منج 
م م کور به دیگر افرادِ انسان اعلام می رت هست. س،س، منج  ای را رصرد کررده سرتاره Xکنرد کره در موقعی 

عای خود برای ها ایرن اسرت کره بنشریند و ییی از راه -1دیگران دو راهِ حل دارد   است. وی برای ارباتِ مد 
ت می ای باشد. این روش، روش صعبی است که ممین اسرت بایست ستارهاستدلال بیاورد که در آن موقعی 

با پ یرش افرادِ دیگر همراه نباشد؛ زیرا احتمالا  برخی استدلالش را مخدوش خواهنرد دانسرت و برخری در 
ا راه دیگری هست؛ مبادیِ تصو   راه دیگرر ایرن اسرت کره افررادِ دیگرر را  -2ری آن تشییک خواهند کرد. ام 

دارند و ستاره م کور را رصد دعوت کند تا با تلسیوپ ستاره م کور را رصد کنند. کسانی که تلسیوپ برمی
گیریم ش دوم بهره میکنند با او همراه خواهند شد و وی را تصدیق خواهند کرد. ما در این پژوهش، از رومی

ایم را تصدیق کنند. بایرد دانسرت کره خوانیم تا در خویش بنگرند و آنچه ما یافتهو دیگر افرادِ انسان را فرامی
روش دوم، از حیث منطقی، چیزی کم از روش نخست ندارد؛ زیرا وابسته به حس بیرونی و درونی اسرت و 

 شود.به تصدیق همگانیِ یک پدیده منتهی می

 قدّم وصف و فعل یا تأخّر آن دو از یکدیگرت -5

م است یا فعل بر وصرف؟ برا واکراویِ شرهودیِ خرویش  در ساحتِ کیستی انسان، وصف بر فعل مقد 
م است و گاهی فعل بر وصف. مثلا  وصفِ درمی عنوان ییری به« موجود»یابیم که گاهی وصف بر فعل مقد 

م دارد. چ گونه؟ بدین نحو که با پ یرش اصرالت وجرود دریرافتیم کره از اوصاف انسان بر همه افعال او تقد 
ا چه زمانی انسان بره وصرف « وجود»آنچه جهان را پر کرده است  شرود؟ مت صرف مری« موجرود»است. ام 
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-مت صرف مری« موجود»زمانی که وجودش جعل شود. پس، بلافاصله پس از وجودیافتن، انسان به وصف 

ا فعل انسان در چه مرتبه تردید انسانی که وجود نیافتره اسرت، فعلری نیرز نخواهرد رار دارد؟ بیای قشود. ام 
ری اگرر بگروییم کره  داشت ل ا باید گفت که مرتبه فعل انسانی بالبداهه مرتبه بعد از وجود یافتن اسرت. حت 

م رتبی دازمان با وجود یافتن فعلی انجام میانسان هم رد. دهد، باز باید ب، یریم که وجود یافتن، بر فعل تقد 
م دارد و همین امر سبب می کرم بره نحرو موجبره شود که دسرتپس، ما وصفی یافتیم که بر فعل انسان تقد 

م ه، حیم کنیم که برخی اوصاف بر برخی افعال مقد   اند. جزئی 
ت در افعال و اوصاف، درمی م باشد؟ با دق  ا آیا فعلی نداریم که بر وصف مقد  ا ه افعرال مریابیم که همام 

ب پد مت صرف « هراه رونرد»زنم به وصرفِ دارم و قدم میاند. مثلا  وقتی که من گام برمیید آمدن وصفمسب 
توان و قاطع میشوم. تقریبا  به نحمت صف می« کنندهنگاه»کنم به وصفِ شوم و آنگاه که به جایی نگاه میمی

اشریم. بای آن اوصراف نداشرته گفت که تمام افعال ما پدیدآورنده وصفی در ما هستند هرچند که ما نامی بر
دیرد آمردنِ پآوریرم و دهیم، چیزی را در عالم پدید میدلیل این امر این است که ما وقتی فعلی را انجام می

ر نظرر تروانیم آن پدیرده را دچیزی در عالَم بدان معناست که نامی در جهان خلق شده است. یعنی مرا مری
ی ساخت و بر ذات کره توان از آننحوی است که مینام به بگیریم و نامی برایش برگزینیم. پدید آمدنِ   مشتق 

فی در مرا در اینجا فردی از افراد انسان است، حمل کرد. حمل کردن مشتق بر انسان نشان از آن دارد که وص
دآورنرده توان گفت کره هرر فعلری پدیبود. بنابراین، میرخ داده است وگرنه اطلاق آن مشتق بر ما ک ب می

کید بر این نیته در اینجا لازم است که این امر بدان معنا نیست که ما بررای همره وصفی است فعالمران ا. تی
ا دارنرد کره سازیم بلیه مراد این است که تمام افعال ما یرارای ایرن رنامی در دست داریم و وصفی با آن می

ه، برخی اوصاف را نباید با دیگر اوصاف خلط کرد؛ بار چیزی کیمثلا  وقتی کسی  نامی برایشان برگزید. البت 
رِ بخشش مبتنی است و زمربخشد به وصفِ بخشنده مت صف نمیرا می انی شود بلیه وصفِ بخشنده به تیر 

ا آیا این بدان معناست که کسی که یکحاصل می را  ببخشد. ام  بار چیزی را بخشیده به شود که شخر میر 
متناسب با فعلِ خرود اسرت؛ لر ا آن شرخر بره  وصفی مت صف نیست؟ در پاسخ باید گفت که هر وصفی

-مت صف است هرچند که چنین وصفی متداول نیست و در مقامِ کاربرد قرار نمری« بار بخشیدهیک»وصفِ 

 گیرد. 
پرسیم که همه اوصاف ما نیز به انجامند، میاینک که دریافتیم که همه افعال ما به پدید آمدنِ وصف می

در پاسخ بدین پرسش باید گفت که خیر! با اینیه تقریبا  تمام اوصاف ما طالبِ انجامند؟ پدیدآمدن فعلی می
ا از باب مثال، حیث ارادی بودنِ برخی افعال انسان حیم مری کنرد کره مرا همره فعلی در راستای خوداند ام 

ی نینریم. در افعال را برخاسته از اوصاف ندانیم و همه اوصاف را پدیدآورنده افعالِ به تو ری  خصوص تلق 
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شویم، این وصف طالب آن است که مت صف می« دارجسم»این مطلب باید گفت که وقتی که ما به وصفِ 
ه داشت که « حرکت در میان»ما فعلِ  حرکرت »بدان معنا نیسرت « طالب آن است»داشته باشیم. باید توج 

« دار برودنجسم»رای ای است بلیه بدان معناست که مقتامر پسندیده« دارجسم»برای موجود « در میان
مثال دیگر اینیره وقتری مرا بره وصرفِ  برد.سوی این فعل میحرکت در میان است و آن وصف انسان را به

مند سازیم. کنیم و دیگری را از عطایای خود بهره« بخشندگی»شویم، طالب آنیم که مت صف می« بخشنده»
یبا   در اینجا باید ت کار دهیم که در چند سطر بالاتر گفتیم که -سوق مری سوی فعلهمه اوصاف ما را به تقر

شران اسرتدلال «آفرینریوصرف»این است که برخلاف افعال که ما بر « تقریبا  »دهند. وجه ا افه کردنِ قید 
ی صادر کردن قدری مشیل است اگر  ی صادر کردیم، در اینجا استدلال آوردن و حیم کل  آوردیم و حیم کل 

ی درباره اوصاف در اینجا وابسته به استقرای تام اسرت. مرا مرینگوییم که ناممین است. صدور  -حیم کل 

کره چنرین انرد. درحالیبایست همه اوصاف انسانی را بررسی کنیم و نشان دهیم که همه آنها طالرب فعرل
ق رق دارنرد بریچیزی از طاقت بشری ما خارج است؛ چرا که اوصافی که در انسان محق  -اند یا یرارای تحق 

توان به نحو به ملاک اطلاق وصف بر موصوف، میشناسیم و باتوجها با عنایت به اوصافی که میشمارند. ام  
ه گفت که دست  اند. کم برخی اوصاف طالب فعلموجبه جزئی 

گونره ترسریم رو داریم ایندر پیش« کیستی و اراده»بر اساس آنچه گفته شد، مسیری که ما ذیل مباحث 
یل را است. ایرن شر« من به ا افه وصف به ا افه فعل به ا افه نسبت»ل از شود  کیستیِ انسان متشی  می

فتریم گ؛ زیرا «من به ا افه  فعل به ا افه وصف به ا افه نسبت» ←توان تصویر کرد بدین صورت نیز می
ن وصف را تواانجامند و برخی اوصاف به پدید آمدنِ فعل. ل ا هم میکه همه افعال به پدید آمدنِ وصف می

م کرد و هم می بر ا برخی افعال انسان ارادیفعل مقد  رارادی. پرس، اند و برخری غیرتوان فعل را بر وصف. ام 
 –عرل ف –اراده  –مرن »یرا  « نسبت –فعل  –وصف )اراده(  –من » ←گونه بازنویسی کرد توان کیستی را اینمی

ل، اراده را به«. سبتن –وصف  ایم و بر اساسش، نظر گرفته )مُرید( درمثابه ییی از اوصاف انسان در شیل او 
م کرده مِ فعل بر وصف پیش رفتهوصف را بر فعل مقد  ا در شیل دوم، بر اساسِ تقد  بر اساسرش،  وایم ایم. ام 

م کرده م است، بر وصف مقد  ه حقیقت اشار ایم. در واقع، هر دو صورت به یکاراده را که بر افعال ارادی مقد 
یل پدیدآورنرده افعرال ارادی اسرت و در شر« مرید»در شیل نخست، وصفی به نام  دارند با این تفاوت که

ر از اراده  افعرال انسران اند؛ چرا که رابرت کرردیم کره همرهاند پدیدآورنده اوصافدوم، افعالِ انسان که مؤخ 
ه آن منظرر کراز  -1تروان ادامره داد  آورند. بنابراین، مبحث کیستی و اراده را از دو منظر میوصفی پدید می

عنوان ییری از بره« مریرد )اراده(»ه وصرف کراز آن منظرر  -2انرد. اراده و فعل پدیدآورنده وصفی در انسان
 اوصاف انسان، پدید آورنده فعل ارادی است. 
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 حقیقت اراده -6

ا در راستای تبیین  ، اگر از روش معهودمان بهره بگیریم و به خویش رجوع کنریم چره «حقیقت اراده»ام 
ها را بنگارم، پیشتر علم و قدرتِ آن کنم که این واژهعنوان نگارنده این سطور، وقتی اراده میابیم؟ من بهیمی

ی، دانم که از طرفی، به الفبای فارسی واقفم و معانیِ واژهکنم. مثلا  میرا در خویش احساس می ها را تا حد 
ام و قدرتِ تایپ کلمرات را کار با کام،یوتر را آموختهتوانم آنها را بنگارم. از طرف دیگر، در خاطر دارم و می

دارایم. همچنین، قادرم که انگشتانم را حرکت دهم و با چشمانم ببینم و با ذهنم بیندیشم. اینها همه نشان از 
عنوان اند و ایرن مطلرب را مرن برهاند و بر ییدیگر مبتنیآن دارد که علم و قدرت و اراده در من، در هم تنیده

ها علم نداشته باشم، قادر نیستم که نگاشتن متنری دانم که اگر به معنای واژهکنم؛ یعنی میدرک می« ریدمُ »
ق اراده قرار نمی« نگاشتن»را اراده کنم و  نماید این است که اگر من گیرد. اینک پرسشی که رخ میهرگز متعل 

کنم ننگارم؟ در صورت دوم، علم و قدرتی نیست یکنم یا اراده مها را ندانم، نگاشتن را اراده نمیمعنای واژه
ولی اراده هست و این مطلب با آنچه ما درباره پیوند این سه گفتیم در تراد است. در پاسرخ بردین پرسرش 

-کنم که فعلی را ترک کنم و جایی که چیزی را اراده نمیباید گفت که فرق است میان جایی که من اراده می

ر و تصردیق و شروق و...  داری راکنم. مثلا  روزه در خاطر آوریم که ترک خوردن و آشامیدنش مبتنی بر تصرو 
مات اراده ا وقتی شخر فلجی که قادر به ایستادن نیست، ایستادن را اراده نمیاست که مقد  کند بردان اند. ام 

ر و تصدیق و شوق و عزمی برای نشستن دارد بلیه او ناگزیر است که بنشیند.  اگر بره خرود معنا نیست تصو 
-یابیم که این مطلب با شهودمان منطبق است. ما گاهی فعلی را از سر آگراهی تررک مریکنیم، درمیرجوع 

کنیم و گاهی از اساس، التفاتی به فعل و نتیجه نداریم که بخواهیم آن را اراده کنیم بلیه عدم فعل مرا مبتنری 
ر و تصدیق و شوق و عزمی در ر و تصردیقی هرم در کرار  بر عدم اراده است؛ زیرا تصو  کار نیست و اگر تصو 

ه داشت که برخی ترک فعلباشد، به شوق و اراده منتهی نمی ر نیسرت، چره شود. باید توج  ها مبتنی بر تصرو 
احیِ قلب»رسد به تصدیق و شوق و... . مثلا  من نسبت به  احریِ « عمل جر  ری ندارم؛ ل ا نسبت به جر  تصو 

ر و تصدیق هست ولی به شوق منتهی نمییای در من شیل نمقلب اراده ا گاهی تصو  ای شود و ارادهگیرد. ام 
ه اورست را در ذهن دارم قولها و نقلها و عیسدر پی ندارد. مثلا  من، به واسطه فیلم رِ صعود به قل  ها، تصو 

ر و تصدیق بدانجا و تصدیق می ا هرگز این تصو  انجامد که نمیکنم که چنان صعودی کار باشیوهی است ام 
ت خود باقی اسرت و آنجرا کره علرم و  من برای فت  اورست گام بردارم. ل ا پیوندِ علم و قدرت و اراده به قو 

مات اراده را میقدرتی نیست، اراده توان بردین شریل ترتیرب داد  ای هم در کار نیست. با این اوصاف، مقد 
ر شیء )علم( در ما پدید می گیررد. وجرودِ یق به فایده آن شیء در مرا شریل مریآید. س،س، تصدابتدا تصو 

ر و تصدیق نشان از آن دارد که اراده ما مبتنی بر علم است و بی ای در کار نیست. تصردیقِ بره علم ارادهتصو 
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د بدل میفایده به شوق منتهی می د که همان اراده اسرت بره فعرل شود و شوق به شوقِ مؤک  شود و شوق مؤک 
شرود بلیره برخری کید یافتنِ شوق از آن روست که هر شوقی به اراده و فعل منتهی نمریانجامد. لزوم تیمی

مات اراده مانند؛ چنانها در مرتبه خود باقی میشوق ه اورست بیان داشتیم. آنچه درباره مقد  که ما در مثال قل 
-چنرین مری التعریفات توان یافت. از باب مثال، جرجانی درگفتیم را در کلام علما و فیلسوفان مسلمان می

ای پرس از سخن جرجانی بدان مطلرب اشراره دارد کره هرر اراده 1«.الارادة میل یعقب اعتقاد النفع»گوید  
ر است و بدین ترتیب، مری -تصدیق به منفعت قرار دارد. چنانیه پیداست، تصدیقِ به منفعت مبتنی بر تصو 

مه  -چنین می قبساتده است. همچنین، میرداماد در در اراده را مطر  کر« علم»توان گفت که جرجانی مقد 

ة و نحتاج فی الارادة الی الشوق لنطلب برالالات مرا هرو موافرق »نویسد   ة الشوقی  ما نحتاج الی القو  نحن ان 
در اراده اشاره کرده است که به واسطه آن، مرید آنچه موافقِ غایت خود « شوق»میرداماد نیز به مقدمه  2«.لنا

غایت مطلوب نایل آید. تحلیل قوه شوق ما بره گیرد تا بهگزیند و آن را به کار میست را برمیدر انجام عمل ا
ر در اراده می« علم»مقدمه  رساند چرا که شوق مبتنی بر تصدیق به فایده و تصدیق به فایرده مبتنری برر تصرو 
 است. 

ا نیته فر  هی ما، آنچه به نحو پیشبینی الاش مهم است این است که بر اساس جهانای که یادآوریام 
-ای مستقل از اراده او نمیتوان گفت این است که اراده الهی در تمام ساحات هستی جاری است و ارادهمی

ر بود. اگر این پیش فر  را در نظر بگیریم، خواهیم گفت که اراده انسان نیز در طرول اراده الهری توان متصو 
ن إرادة »گویرد  که صدرا در جایی میتنی بر اراده خداوند است. چنانبخشِ کیستی باشد، مباست و اگر تعی 

ه تعالی سخن صردرا در اینجرا، تیییرد سرخن  3«.النفس کوجودها لا تنشی من ذاتها، و انما تنشی من إرادة الل 
انجامد کره مرا قلمرروِ کیسرتی و ماست که گفتیم اراده انسان در طول اراده خداست. این مطلب بدانجا می

بخرش او را وابسته به اراده هستی« منِ من»ت انسان را از تحت قلمروِ اراده الهی خارج نبینیم و همواره هوی  
ی روشن کردیم، به سراغ مبحرث پایرانی پژوهشرمان  قلمداد کنیم.  اینک که مفهوم و حقیقت اراده را تا حد 

 رویم.می

 اراده در تعینّ کیستی انسان تأثیر -7

ن کیستی انسان مریجستن از حال با یاری رویرم. اموری که بیان شد، به سراغ واکاوی تیریر اراده در تعی 
است که برساخته از اراده انسرانی اسرت. « مرید»تردید ییی از اوصاف انسانی توان گفت که بیدر ابتدا می

                                                 
 .6، التعریفاتجرجانی،  .1
 .336، القبساتمیرداماد،  .2
 .279، مجموعه رسائل فلسفی صدر المتألهیندر  خلق الاعمالصدرا،  .3
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از وجروه نسبتی دارد همانا مرید بودن است. ل ا بایرد گفرت کره ییری « من»اساس، از اوصافی که با براین
ره، بایرد است که تشرییل« مرید»تیریرگ اریِ اراده بر کیستی انسان خودِ وصف  دهنده کیسرتی ماسرت. البت 

کید داشت که مرید بودن به نتی سازد نسبتی اسرت بخشِ کیستیِ ما نیست بلیه آنچه کیستی را میتنهایی تعی 
ی دارند که با وصفِ مریرد برودن «من»نسان شود. یعنی هریک از افراد اکه میان مرید بودن و من برقرار می

ن  بخشِ کیستیِ آنان است.آنها نسبتی دارد و این نسبت تعی 
ا در مبحث  م وصف بر فعل یا فعل بر وصف»ام  لیل اند. با تحگفتیم که برخی اوصاف طالب فعل« تقد 

است « دهارا»اخته از برس« مرید»یابیم که این وصف نیز طالب فعل است؛ زیرا درمی« مرید»مفهومِ وصفِ 
-لییی از مصادیق روشن اوصافی است که طالب فع« مرید»ناظر به فعل است. در واقع، وصف « اراده»و 

فعل  ده منتهی بهگوییم که ییی دیگر از وجوه تیریرگ اریِ اراده بر کیستی انسان این است که ارااند. اینک می
تی تی است. یعنی وصفِ مرید که ییی از وجروه کیسربخش کیسنسبتی دارد که سامان« من»است و فعل با 

« مرن»آنچه با  است و به تعبیری، با آن نسبتی دارد و« من»شود و فعلْ برخاسته از ما بود، منتهی به فعل می
ن  بخش کیستی ماست.نسبت دارد همانا تعی 

ا گفتیم که افعال انسانی همگی سازنده اوصاف رگر اری ز وجروه تیریاند. ذیل این معنا، ییری دیگرر اام 
ن کیستی انسان روشن می ق میاراده بر تعی  وما  وصرفی شود، لزشود و آن اینیه فعلی که به دست انسان محق 

ر را به ت« من»آورد که با در ما پدید می و  رسراندصدیق میما نسبتی دارد. به بیان دیگر، وقتی که انسان تصو 
د )ا ق میراده( میاز مرحله شوق گ ر کرده و به شوق مؤک  تبع آن فعرل، شود و برهرسد، فعلی در خارج محق 

تی دارد. برخاسرته و برا آن نسرب« مرن»آید. این وصف، با وساطتِ اراده و فعل، از وصفی در انسان پدید می
ن ن نسبتِ میان وصف انسان و منِ او، تعی  یستی انسان کبخش کیستی اوست. بدین ترتیب، تیریر اراده در تعی 

ق دانست  سه طریق میرا از  یی از اوصاف انسان است که با مرنِ او نسربتی دارد؛ اراده خود ی -1توان محق 
ن برخاسرته و برا « من»شود و فعل به واسطه اراده از راده به فعل منتهی میا -2بخش کیستی اوست. ل ا تعی 

ن جامد و این وصف باواسطه انعل به پدیدآمدن وصف میف -3بخش کیستی اوست. آن نسبتی دارد؛ ل ا تعی 
ن« من»اراده و فعل از  توان گفت اساس، میبخش کیستی اوست. براینبرخاسته و با آن نسبتی دارد؛ ل ا تعی 
ن قررار « من» وشود و ذیل نسبتِ وصف )مرید( آغاز می« من»بخشی اراده به کیستی انسان از که فرآیندِ تعی 

ن نسربتی آاست و با « من»آفریند و آن فعل، فعلِ است، فعلی میگیرد. آنگاه وصفِ مرید که طالب فعل می
ه اسرت و برا آن نسربتی دارد. بر« مرن»انجامد؛ وصفی که وصفِ دارد. س،س، فعل به پدید آمدن وصف می

هرایی کره یگردد. یعنی انسان بر اساسِ ویژگرختم می« من»شود و به آغاز می« من»عبارتی، این فرآیند از 
ا رمره آن فعل به خود او بازمیکند و فعلی میاراده میدارد، امری را   د. سازتش را میگردد و هوی  آفریند ام 
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؛ به توان گفت که کیستی انسان صرفا  محصول اراده اوست؟ پاسخ به این پرسش منفی استحال آیا می
است بلیره انسران یگانه وصفِ انسان نیست که در قلمروِ وجود انسان موجود « اراده»صفِ و -1دو دلیل  

ن را صررفا   اند. ل ا کیستیبخش کیستی انساندارای اوصاف بسیاری است که بنا بر آنچه گفتیم، همگی تعی 
بینی الهی گفتریم، بایرد ا عنایت به آنچه پیشتر درباره جهانب -2توان برخاسته و برساخته اراده دانست. نمی

لا  انسان در ابتدای جعل از خود ا یرا  اراده هری اسرت؛ رانای ندارد و تماما  وابسته بره اراده الرادهبگوییم که او 
ل و ایرن دلائر انسان در امتداد زیستن نیز وابسته به اراده الهی و در طول آن است. ل ا با کنرار هرم قرراردادن

نبا کیستی، خواهیم گفت که ااوردمان دررابطهکردن آنها با دستجمع ان بخش بخشی از کیستیِ انسرراده تعی 
مات کیستی انسان وابسته به ارا ه باید گفت که بعری از مقو   ده اوست. است. در واقع، به نحو موجبه جزئی 

 گیرینتیجه

 شمریم گیری، دستاوردهای این پژوهش را در اینجا برمیعنوان نتیجهاینک به
واقرع، در پریِ وجره کنرد، در العقل مطر  میسی که پرسش از کیستی را درباره ییی از افرادِ ذویک -1

ی ]مفهومِ نوع[ قرار می  یرند.گامتیازِ آن فردِ بخصوص در قبال افراد دیگری است که ذیل مفهومی کل 
اش صفتی ساخت هر چیزی است که بتوان انسان را با آن توصیف کرد و به واسطه« وصف»راد از م -2

 ست.برخاسته است و به او منسوب ا حرکتی است که از نفسِ متحر ک« فعل»و بر او حمل کرد و مراد از 
 ریشه دارد. « خود» است که در نحوه مواجهه ما با« روش شهودی»یابی به کیستی روش دست -3
 نسبتی" است که "اوصاف" و "افعال" با آن دارند."ای از "من" به علاوه حقیقت کیستی مجموعه -4
مبرخی اوصاف بر برخ -5 برخی اوصاف. همچنین، همه افعال ما بره  اند و برخی افعال بری افعال مقد 

 شوند. اند هرچند که به پدید آمدن فعل منجر نانجامند و برخی اوصاف ما طالب فعلپدید آمدن وصف می
کنرد، آن را پیوند دارد. کسری کره چیرزی را اراده مری« اختیار»و « طلب»امری است که با « اراده» -6

 دارد. « فعل»زی شدن و آن را اختیار کردن نیز پیوند وریقی با نماید. طالبِ چیطلب کرده و اختیار می
ه -7  کنیم.یگری را قصد نمیکنیم و شیء دای است که با آن شیئی را قصد میاراده قو 
عنوان انرد و ایرن مطلرب را مرن برهاند و بر ییدیگر مبتنریقدرت و اراده در من، در هم تنیده وعلم  -8

 کنم.درک می« مُرید»
 اده انسان نیز در طول اراده الهی است. ار -9

ن کیستی انسان را از سه طریق می -10 رق دانسرت  تیریر اراده در تعی  اراده خرود ییری از  -1توان محق 
ن شرود و اراده به فعل منتهی مری -2بخش کیستی اوست. اوصاف انسان است که با منِ او نسبتی دارد و تعی 
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نبرخا« من»فعل به واسطه اراده از  فعل به پدیدآمردن  -3بخش کیستی اوست. سته و با آن نسبتی دارد و تعی 
ن« من»انجامد و این وصف با واسطه اراده و فعل از وصف می بخرش برخاسرته و برا آن نسربتی دارد و تعری 

 کیستی اوست.
نک -11 دخیل  بخشی به کیستی انسانیستی انسان صرفا  محصول اراده او نیست بلیه اراده الهی در تعی 
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